
خبرنگار عاشق است 
یا مازوخیست؟

مــن نمی دانــم اولیــن بــار کدام 
عشق  خبرنگاری  گفت  پدر آمرزیده ای 
اســت و خبرنــگار نباید دنبــال پول 
باشــد! بله، خبرنگار طبیعتا شغلش 
به گونــه ای نیســت کــه بو بکشــد و 
ببینــد الان پــول در چیســت و دنبال 
همــان بو برود. بوهایــی که خبرنگار 
استشــمام می کند، غالبا بوهای قابل 
چاپی نیســت. روال کار به این ترتیب 
اســت که یک نفر یا یک سازمان، یک 
جایی شــکوفه می زنــد و خبرنگار از 
نحوه روییدن شــکوفه، فرم رویش و 
بوی آن گزارش تهیــه می کند  (امروز 
کاری به آن دســته که روی شــکوفه 
عســل می مالنــد نداریــم ). آن وقت 
بــه خبرنگاری که وقــت و اعصاب و 
عمرش را می گذارد پــای بوهایی که 
هیچ کــس آنها را گــردن نمی گیرد و 
جواب زحمتــش هم فقــر و ناامنی 
اســت، می گوینــد خبرنگاری عشــق 
است. راســتش الان را نمی دانم ولی 
قدیم بــه این می گفتند مازوخیســم. 
بله پول مهم نیســت، ولــی بی  پولی 
خیلــی مهــم اســت. نمی شــود از 
خبرنــگار انتظار داشــت کــه رویکرد 
«هم نامهربونه، هم آفت جونه، هم با 
دیگرونه، هم قدرم ندونه» اتخاذ کند 
و در پایان هم این نکته را خاطرنشان 
کند که «از ایــن کاراش خبر دارم، اما 
چه کنم دوستش دارم». درست است 
که خبرنــگار از کارش لــذت می برد، 
اما دلیلــی ندارد به همــان میزان از 
درآمد پایین و عدم امنیت شغلی هم 
لذت ببــرد. احتمالا به ســختی بتوان 
خبرنــگاری را پیــدا کرد کــه از صبح 
خروس خوان برود روزنامه و ظهر که 
کارش تمام شــد، ریتم دامبولی بگیرد 
و بگوید آخ جون حالا باید برم دو جای 
دیگر کار کنم! الغرض، رابطه خبرنگار 
و خبرنگاری تبدیل به یک رابطه سمی 
شده اســت. این روز خبرنگار هم که 
دبیر محترم صفحه فرمودند راجع به  
آن بنویس (که فکر کنم الان پشیمان 
هســتند )، به ســالگرد ازدواج زوجی 
می مانــد کــه یکــی از طرفین طلاق 
عاطفــی گرفته و رفتــه دنبال زندگی 
خودش، اما طرف مقابل ول نمی کند. 
هر ســال هم که این مراسم به سردی 
تمام برگزار می شود، معمولا یک عده 
در وصف  و  کت و شــلواری می آینــد 
زیبایی این رابطه و وظایف و رســالت 
آن طرفِ ول نکن، حرف های قشــنگ 
می زنند.  مدلی از این میهمانان وجود 

دارند که از روی کاغذ می خوانند:
«خبرنگار شمع است

می سوزد
اما

روشنی حقیقت را
بر ظلمات دروغ

می تاباند» 
اما در مقابل، یک مدل از میهمانان 
دیگــر هم هســتند که در جــواب، به 
«نوری  می گوینــد:  ریتمیــک  صورت 
کــه تابش می کنه، خودش ســفارش 
می کنه ». راه حل شــان هم این اســت 
که شما ســفارش نکنید، ما سفارش 

می کنیم، شما بنویسید.
در پایان مطلــب ضمن تبریک این 
روز عزیــز، چون احســاس کردم یک 
مقــدار فضا به ســمت انتقــاد رفت، 
جــا دارد  تلنگری به خــودم بزنم که 
این موضوعات بــه تو چه ربطی دارد 
سیارســریع؟ تو که نــه خبرنگاری و 
محســوب  روزنامه نگار  آن چنــان  نه 
می شــوی! در بی ربط بودن تو به این 
فضا همین بس که دولت به ۱۰ هزار 
خبرنگار یک میلیون تومان هدیه داده 
ولی آن قدر تو را روزنامه نگار نمی داند 
که یارانه ات را هم قطع کرده اســت. 
پــس دوســتانی کــه این ســطور را 
می خوانند، توجه داشــته باشــند که 
مــن واقعا هیــچ کاره ام! خدا شــاهد 
اســت که من یک گوشه نشسته بودم 
داشتم با عشق ابدی و تلویزیون اسنوا 
و اداره آبخیزداری استان مسخره بازی 
درمــی آوردم، دبیــر صفحــه گفــت 
راجع به روز خبرنــگار بنویس، ما هم 
گفتیم چشــم؛ وگرنه خودم بشخصه 
نه دغدغه دارم، نــه اصلا خبرنگاران 
برایم مهم هســتند! یک موضوعاتی 
هســت بیــن خبرنــگاران و خودتان، 
خودتان با هم یک جوری حلش کنید.

طنزخوانی روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
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خبرنــگاری از آن حرفه هایی اســت کــه وقتی واردش می شــوی، دیگر 
به ســختی می توان از آن بیرون آمد. حرفه ای که نه تنها شــغل، که شیوه ای 
برای دیدن و زیســتن است. سال ها در تحریریه های شلوغ، پشت میزهایی که 
همیشــه کاغذ، قلم، ضبط صوت و لیوان چای نیمه خورده رویشان بود، روز و 
شب گذرانده ایم. جایی که گذر زمان در آن معنای خودش را از دست می دهد؛ 

روز و شب به هم می رسند و تقویم در هیاهوی خبر گم می شود.
خبرنــگاری یعنی زندگی در ضرباهنگ اتفاق هــا؛ یعنی آن قدر در جریان 
رویدادها غرق بــودن که گاهی فراموش می کنی بیــرون از اتاق خبر، زندگی 
دیگری هم جریان دارد. خبر همیشــه پیش از تو بیدار می شود و حتی وقتی 
تو  خواب هســتی. در این سال ها، لحظه های بســیاری بوده که مثل عکسی 
در ذهنم حک شده اند. نشســتن در سالن های کنفرانس شلوغ و تلاش برای 
شــنیدن یک جمله مهم میان صدها کلمه بی اهمیــت. دویدن در هیاهوی 
انتخابات برای گفت وگو با کاندیدای محبوبت یا دویدن از یک خیابان به خیابان 
دیگر برای رسیدن به صحنه یک رویداد و...؛ اینها فقط تصویرهای گذرا نیستند، 
بلکه بخشــی از زندگی روزمره خبرنگارند. در هــر تحریریه ای، صداها درهم 
می آمیزنــد: تق تق کیبوردها، زنگ تلفن، گفت وگوهای کوتاه میان همکاران و 
گاهی خنده های ناگهانی وسط فشــار کار. میان این همه سروصدا، خبرنگار 
باید داســتان خودش را پیدا کند. هر گزارش و هر خبر، روایتی تازه است که از 
دل این آشوب بیرون کشیده می شود. خبرنگاری یعنی بودن در میانه میدان؛ 
چه میدان یک بحران طبیعی باشد، چه یک رویداد فرهنگی، چه یک نشست 
خبری رســمی. خبرنگار شــاهد است، اما فقط شــاهد خاموش نیست. باید 
دیده هایش را روایت کند، با همه دقت و مســئولیت. کلمه ها ابزار او هستند؛ 
ابزارهایی که باید درست و بجا به کار گرفته شوند. قدرت کلمه را هر خبرنگار 
با گوشــت و پوستش حس کرده است. یک تیتر می تواند موجی از واکنش ها 

را بــه راه بیندازد، یک جمله می توانــد امید را برگرداند یا برعکس، چراغی را 
خاموش کند. اینجاســت که مسئولیت خبرنگار دوچندان می شود. او نه فقط 
راوی، که امانت دار حقیقت است. دنیای رسانه در این سال ها تغییرات بزرگی 
را پشــت سر گذاشته اســت. زمانی  روزنامه چاپی ستون اصلی اطلاع رسانی 
بود. خبر باید مســیر مشــخصی را طی می کرد تا به دســت مخاطب برسد. 
امروز  خبر در لحظه مخابره می شــود و پیش از آنکه خبرنگار قلم به دست 
بگیرد، در شــبکه های اجتماعی منتشر شده اســت. این تغییر  کار را آسان تر 
نکرده؛ برعکس، مسئولیت را ســنگین تر کرده است. حالا خبرنگار باید میان 
انبوه اطلاعات و شــایعات، حقیقت را پیدا کند و روایت دقیق و قابل اعتماد 
ارائه دهد. در هیاهوی ســرعت و حجم خبرها، خبرنگار باید همچنان همان 
ارزش هــای قدیمی را حفظ کند: دقت، صداقــت و وفاداری به حقیقت. این 
ارزش هاست که حرفه خبرنگاری را از یک کار معمولی متمایز می کند. هرچند 
رسیدن به اینها همیشه آسان نیســت. فشار زمان، محدودیت منابع و گاهی 
موانع بیرونی، مسیر را دشــوار می کند، اما این دشواری، بخشی جدایی ناپذیر 
از ماهیت کار ماســت. خبرنگاری فقط حرفه ای نیســت کــه در آن مدام یاد 
می گیری، بلکه حرفه ای اســت که تو را وادار می کند همیشه بیدار و حساس 

بمانی. هر گفت وگو، هر رویداد و هر سفر کاری، چیزی برای آموختن دارد. این 
یادگیری فقط مربوط به فنون کار نیســت؛ درباره مردم است، درباره جامعه، 
درباره خودت. هر گزارش و هر مصاحبه، بخشی از پازل بزرگی است که تصویر 
یک زمانه را می سازد. خبرنگار در واقع تاریخ روزمره یک ملت را ثبت می کند. 
شــاید در لحظه به چشــم نیاید، اما همین روایت هاست که بعدها به منابع 
ارزشمند تبدیل می شوند. در میان همه سختی ها و فشارها، لحظه هایی هم 
هست که شــیرینی کار را چند برابر می کند. وقتی می بینی گزارشت توانسته 
تغییری ایجاد کند، وقتی می بینی روایتت دیده شده و به گوش کسانی رسیده 
که باید می رســید، وقتی می دانی کاری که کرده ای فقط پرکردن یک صفحه 
خالی نبوده اســت. خبرنگاری شغلی است که با آدم می ماند؛ حتی وقتی در 
تحریریه نیســتی، حتی وقتی کارت خبرنگاری ات در جیب نیســت، باز هم با 
همان نگاه جســت وجوگر به دنیا نگاه می کنی. عادت می کنی به شنیدن، به 
دیدن، به پرســیدن. عادت می کنی که هیچ چیز را بدیهی نگیری. شاید همین 
است که بسیاری از خبرنگاران، حتی اگر روزی در این حرفه نباشند، همچنان 
خــود را خبرنــگار می دانند؛ چون خبرنــگاری فقط کاری نیســت که انجام 
می دهی، بخشی از هویتت می شود. در روز خبرنگار، یاد همه همکارانی زنده 
می شود که در این مسیر قلم زده اند؛ چه آنان که هنوز در میدان اند و چه آنان 
که خاطره و اثرشــان باقی مانده است. این روز فرصتی است برای قدردانی از 
تلاش ها و برای یادآوری اینکه کلمه هنوز مهم ترین سرمایه این حرفه است. 
کلمه، کسب وکار ماست. با کلمه زیسته ایم، با آن دنیا را روایت کرده ایم و با آن، 
ســهمی هرچند کوچک، در حافظه جمعی مردم گذاشته ایم. این سرمایه ای 
اســت که نه با گذر زمان کم می شــود و نه با تغییر ابزارها از بین می رود. تا 
وقتی کلمه هست، خبرنگاری هم هست و تا وقتی خبرنگاری هست، روایت 

زنده خواهد ماند.

کلمه، کسب وکار ماست

  ثروت ماسک در بازه های زمانی متفاوت بین ۳۳۰ تا ۴۰۱ 
میلیارد دلار نوسان داشته است. دارایی های او عمدتا متکی 
بر مهم ترین نمادهای اقتصاد نوآور امروزی هســتند. مارک 
زاکربرگ، بنیان گذار و مدیرعامل متا (فیس بوک ســابق)، با 
برآورد دارایی در حدود ۱۸۹ تا ۲۶۶ میلیارد دلار، بر ســکوی 
دوم ثروتمندان کالیفرنیا و بعد از ماســک ایســتاده اســت. 
ثروت جف بــزوس، بنیان گذار آمازون، حــدود ۲۰۶ تا ۲۳۷ 
میلیارد دلار برآورد شده و نام او را در صدر میلیاردرها و در 

کنار رقبایش قرار دارد.

فیلم «چهار شــگفت انگیز: گام های نخست» در دومین 
هفتــه اکــران، با عبــور از مــرز ۱۹۸ میلیــون دلار فروش، 
همچنان صدرنشــین فروش اســت و پس از آن انیمیشــن 
«آدم بدها ۲» قرار دارد. «تفنگ بی صاحب» بازسازی تازه ای 
از یک اثر کمدی کلاسیک و افسانه ای نیز مورد استقبال قرار 
گرفت. این اثر با بازی ســتارگان جدید همچون لیام نیسون، 
پاملا آندرســون و شــوخی های تازه به تماشــاگران جدید 
معرفی شــد. «سوپرمن»، «دنیای ژوراســیک» و «با هم» از 

دیگر فیلم های پرفروش این روزهای جهان هستند.

یک مأمور امنیتی ســابق تیم بسکتبال میامی هیت متهم 
است  بیش از دو میلیون دلار از لباس های ارزشمند بازیکنان 
را به ســرقت برده و در بازار ســیاه فروخته است. براساس 
گزارش دادســتانی، این مأمور ۶۲ ســاله و افســر بازنشسته 
پلیس میامی، با ۲۵ ســال سابقه، بیش از ۱۰ سال به  عنوان 
مأمــور امنیتی NBA فعالیت داشــت. او در این مدت بیش 
از ۴۰۰ پیراهــن بازی  پوشیده شــده توســط بازیکنان و اقلام 
بــاارزش دیگــر را از اتــاق تجهیزات تیم خــارج کرده و به  

صورت غیرقانونی فروخته است.

198۲ ۴۰۱ میلیارد
میلیونمیلیوندلار

نشانه خوانی

روز هفدهــم مــرداد به نام خبرنگار نام گذاری شــده اســت. به لحاظ 
تاریخــی، نام گــذاری این روز معلــول یک واقعه جنگی اســت. اکنون در 
شــرایطی که کشــور از یک جنگ ۱۲ روزه عبور کرده و هنوز چشــم اندازی 
برای ادامه مسیر ارائه نشده، چه وظایفی برای خبرنگاران و روزنامه نگاران 
می توان متصور بود؟ در کشــور ما دو دسته خبرنگار وجود دارد: دسته اول 
منتســب به رسانه  موسوم به ملی و همچنین شبکه های خبری-رسانه ای 
نزدیک تر به سازمان های رسمی هستند. در زمان لازم، اجازه  عبور از برخی 
خطــوط را دارند و از پشــتیبانی و حمایت های لازم برخوردار هســتند. اما 
گروه دیگر مســتقل تر و صرفا به توانایی های حرفه ای خود متکی هستند و 
پشتوانه های خاص ندارند. هرکدام از این دو گروه روایت های خاص خود را 

از موضوعات می سازند که گاهی تفاوت زیادی دارند.
بایــد این واقعیت را قبول کرد که ارائه  یک روایت و انحصارگری مطلق 
حــول آن روایت نمی تواند منجر به پذیرش آن شــود؛ حتی اگر به ضرب  و  
زور بخواهد «روایت اول» را به دســت بدهد. فقط هنگامی چنین امکانی 
وجــود دارد که همه عوامل و روایت ســازان صحنه رســانه ای به صورت 
متفق القول اراده به پذیرش و تأیید آن روایت کنند. این اتفاق در همین جنگ 
۱۲روزه افتاد. طی یک توافق نانوشــته میان همه  روایت سازان رسانه ای از 
هر طیف و جناح و سلیقه، تجاوز اسرائیل محکوم شد و همه  خبرنگاران و 

روزنامه نگاران ایستادند و از تمامیت ایران دفاع کردند.
انتظار می رفت وقتی محوری برای توافق جامع پیدا شده است، همگان 
به آن متشبث شــوند و وحدت خود را حول آن حفظ کنند؛ چراکه شرایط 
کشور هنوز عادی نشــده و هرآینه احتمال اشتعال نائره  جنگ وجود دارد. 
ایــن گمان می رفت که اکنــون به خبرنگاران برای حل مســائل پیچیده و 
فوری اعتماد شــده و با توســل به این خبرنگاران دســت رانت خوارهای 
خبــری را ببندند و مســیر اصلاح خبــر را بهبود بدهند. بازنمایی اساســا 
«تحمیلی» نیست، بلکه فرایندی اجتماعی است که وابستگی تمام عیاری 
به مشــارکت کنندگانی دارد که به یکدیگر اعتماد داشــته و همدیگر را به 
رسمیت بشناسند. بازنمایی فقط هنگامی به درجه اثربخشی خود می رسد 
که چرخش معانی بین مردم با کنش های آنها یکپارچه و تلفیق شده و در 
حصار روش های مادی زندگی قرار گیرد. از این طریق است که دیگران هم 
آن را واجد معنا خواهند دانســت. آن بازنمایی که متضمن اعتماد متقابل 

نباشــد، نمی تواند به مرتبت فهم و درک مناسبات ما با یکدیگر نائل شود. 
اصرار بر ســاختن روایت اول (به هر قیمت) هرگز منجر به پیروزی روایت 
نمی شود، بنابراین پدیدآورنده هیچ پندار خاصی نیست. در «لحظه » حاضر 
ما با یک پارادوکس مواجه می شویم. ظهور کردارهای رسانه ای فناورانه ای 
که به مخاطبان قول شکل ها و فُرم های جدید مشارکت در فرایند بازنمایی 
را می دهــد از یک طرف، و تقارن زمانی آن با رشــد کلبی گرایی و بدگمانی 
دربــاره تکیه گاهی کــه بازنمایی در آن محقق شــود از طرف دیگر، موجد 
نوعی تناقض است. اکنون با ظهور ابربحران ها (و در رأس آنها احتمالا آب) 
وضعیتی شبیه همین تناقض ایجاد شده است. مخاطبان به جای آنکه به 
بازنمایی ها باور بیاورند، بیشتر مشتاق آن هستند که بدانند چگونه در فرایند 
برســاخت واقعیت، قادر به دیدن واقعیات پشت ادعا هستند. این ناشی از 
همان روایت های نادرســت یا نادقیق است که در رسانه های پلتفرمی به 

خورد مردم داده شده است.
در نگاه اول به نظر می رسد کسب دانش و آشکارسازی واقعیات پشت 
امور، می تواند افراد را واجد قدرت بیشتری کند. این فقط در سطح خارجی 
ماجراســت. اگر چنین دانشی تبدیل به غایت فی نفســه شود، آنگاه بسیار 
تضعیف کننده خواهد بود. رسانه های نوین موفق شده اند تعین و تشخص 
را حذف کرده و فضای رسانه ای کشور را در بستر اینترنت به مسلخ فقدان 
مسئولیت بکشانند. متأسفانه چشم عده زیادی از مردم به همین رسانه های 

پلتفرمی است.
مسئله ای مانند آب یا برق را در نظر بگیرید. هرگاه بدگمانی و شکاکیت 
به بازنمایی بخواهد تبدیل به تلقی پیش فرض در زندگی عمومی ما شود، 

چه بســا منجر به این شــود که بازنمایی ها از کارآیی و اثربخشی خود تهی 
بشوند، بنابراین چرخش معانی هم دچار مشکل خواهند شد. به این ترتیب 
حوزه  روابط اجتماعی حســب مورد تبدیل به عرصه ای می شود که مردم 
از اعتماد به یکدیگر شانه خالی می کنند. وظیفه  خبرنگار این است که این 
چرخه بازنمایی را بشکند. اما تا زمانی که تشابه روایت ها به سطح معقولی 
نرسد (مثلا شبیه چیزی که در جریان جنگ اخیر رخ داد)، هیچ خبرنگاری 
از هیچ رســانه ای (چه به اصطلاح ملی و چه غیرملی) نمی تواند حتی به 

مسئله نزدیک شود، چه برسد به اینکه آن را بازنمایی کند.
مسئله  اساسی در اینجا وابســته بودن دوام دولت به بقای اجتماعی و 
سیاسی  جامعه است. خبرنگار تا زمانی که ملاحظه کند رابطه دیوان سالاری 
و سیستم دچار مشکل است، باید به بازتعریف عناصر جدید بقای اجتماعی 
اقدام کند. هیچ کس به اندازه  خبرنگار نمی داند این عناصر کدام اند. امروزه 
با ظهور زندگی  جدید، مفهوم تولید اطلاعات، توزیع معقول و متناســب با 
خواست اجتماع، اهمیتی هم سنگ نان و آب برای ملت ها پیدا کرده است. 
تاب آوری روان جمعی وابسته به ارتباط شده است. مفهوم نخستین ارتباط، 
گفت وگو، تکلم، تبادل آگاهی و تعامل اجتماعی باید کناری گذاشته شود؛ 
چون جهان جدید، جهان کلمات ملموس، ممکن، تخیل نیازهای روزمره و 

تعامل فرد بی چهره است.
این در حالی اســت که رســانه های بــزرگ (اعم از ملــی و غیرملی و 
همچنین مؤسســات رســانه ای) و بنگاه هــای دارای ایده های سیاســی، 
حکمرانی و سیاست ســازی نظر مســاعد چندانی برای ترویــج دیالوگ و 
همه گویی ندارند. اولین کار این است که خود این تشکیلات به هر دشواری 
که هســت، مروج این دیالوگ باشند تا بتوانند نظر عامه را شکل دهند. به 
تعبیر شانتال موفه، ما باید از مرحله  آنتاگونیستی به مرحله  آگونیستی عبور 
کنیم. آزادی مطبوعات و رســانه هنوز هم می توانند نزاع های آنتاگونیستی 
را کاهــش دهند و دموکراســی را در عرصه حکومت گری به صلح اتصال 
بخشند. در غیر  این  صورت نزاع در پهنه  صلح به نزاع هابزی «همه با هم» 
منتهی خواهد شد. اتفاقا رسانه  عمومی (نه ملی یا حاکمیتی) در ایران در 
صــورت آزادبودن، همچنان می تواند برای حاکمیت از یک ســو و مردم از 
جانب دیگر، محل توافق و هم فهمی باشد؛ وگرنه فرصت گفت وگو ناممکن 

خواهد شد.

بازنمایی اساسا تحمیلی نیست

خبرنگاری در عصر روایتگری

در روزگاری نه چنــدان دور، خبرنگاری حرفه ای با 
مشــخصه هایی چون کارت شناســایی، تحریریه، 
ســردبیر و پشتوانه  نهادی تعریف می شد. خبرنگار، حلقه  
واسط بین واقعیت و افکار عمومی بود. اما امروز، در سایه 
گسترش فضای مجازی، مفاهیمی تازه مانند «هر شهروند، 
یک رسانه» یا «شهروند-خبرنگار» وارد ادبیات رسانه ای ما 
شــده اســت. حالا هر فردی با یک گوشــی هوشــمند و 
دسترسی به اینترنت می تواند روایتگر باشد، محتوایی تولید 
کند و برای بخشــی از جامعه، به  عنــوان منبع خبری نیز 

شناخته شود.
افراد بسیاری در شبکه های اجتماعی حضور دارند که 
خبرنگار یا روزنامه نگار نیســتند، اما دامنه  تأثیرگذاری شان 
گاه از رســانه های رسمی بیشتر است. همین پدیده سبب 
شده برخی به این تصور برسند که روزنامه نگاری حرفه ای 
در مسیر افول اســت؛ گویی دیگر حقیقت اهمیت ندارد، 

بلکه این روایت ها هستند که تعیین کننده اند.
اما روایت های مجازی که توسط کاربران عادی منتشر 
می شــوند، لزوما معتبر و قابل اســتناد نیستند. گذشته از 
اینکه در آینده ای نه چندان دور ممکن است با حساب های 
کاربــری مبتنی بر هــوش مصنوعی و نه انســان واقعی 
مواجه باشیم، همین امروز نیز بســیاری از اینفلوئنسرها، 
تولیدکنندگان محتوا یا «خبرپردازان» فاقد صلاحیت ها و 

تعهدات حرفه ای برای انتقال حقیقت اند.
شاید شما هم در تجربه  زیسته خود کسانی را بشناسید 
کــه تصویر مجازی شــان با واقعیت زندگی شــان تفاوتی 
فاحش دارد؛ کسانی که داســتان هایی ساختگی از مسیر 
زندگــی خود روایــت می کنند، مثل بزرگ شــدن در فقر و 
رســیدن به ثــروت از طریق تلاش فــردی در حالی که در 
واقعیت از ابتدا در خانواده ای مرفه متولد شــده اند. حتی 
روایت هــای حقیقی نیز به دلیل زاویه  دید فردی، ناقص و 
ناکامل اند؛ چه رسد به روایت هایی که عامدانه برای جذب 

توجه یا تحریک احساسات ساخته شده اند.
با گســترش محتوای سفارشــی، اخبار اسپانسرشــده 
و تولیدات نمایشــی، مخاطب در مواجهه با محتوا دچار 
نوعی ســردرگمی است. او نمی داند چه چیزی خبر است 
و چه چیزی صرفا یک درامای طراحی شــده برای مصرف 
در شــبکه های اجتماعــی. حتی ماهیت خبــر نیز تغییر 
کرده اســت؛ امروزه بسیاری از ســوژه ها، فارغ از اهمیت 
واقعی شــان، صرفا به  دلیل ظرفیت وایرال شــدن، به تیتر 
تبدیل می شــوند، بدون آنکه در نظام کلاسیک ارزش های 
خبری، واجد وزن کافی باشند. با این همه، آیا این تحولات 
به معنای پایان روزنامه نگاری حرفه ای است؟ پاسخ قطعا 
منفی است. خبرنگاری حرفه ای، که در ذات خود متعهد 
به نزدیک ترین برداشت حقیقی از میان تکثر روایت هاست، 
در عصر اشــباع روایت های جعلی، اغراق شده، هدفمند 
و ایمپرشــن محور، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. 
ابزارها تغییر کرده اند، اما رســالت پابرجاست: خبرنگاری 
مسئولانه، تحلیلی، بی طرف و مستند نه تنها از میان نرفته، 
بلکــه برای جامعه ای که حقیقت را گم کرده، حیاتی تر از 

همیشه است.
خبرنــگار امروز شــاید دیگــر در تحریریه ننشــیند و 
در قالــب چاپی نیز فعالیــت نکند، اما همچنان شــاهدِ 
حاضر یا غایبِ متعهد به حقیقت اســت؛ نه صرفا راوی 
روایت هــا. او با تکیه بــر روش تحقیق، بررســی منابع و 
رعایت اصول حرفــه ای، روایت های فــردی و اجتماعی 
را به گزارش هایی مســتند و قابل اتــکا تبدیل می کند. در 
دنیایی که هر کســی می گوید «این داســتان من اســت»، 
روزنامه نــگار حرفه ای می پرســد: خط ســیر حقیقت در 
میــان این روایت هــا کدام اســت و این روایت هــا برپایه 

چه منابعی استوارند؟
برای اثبات ضرورت خبرنگاری متعهدانه در عصر ما، 
نیازی به استدلال های پیچیده نیست؛ کافی است در کوچه 
و خیابان قدم بزنید و چهره مردم، به ویژه زنان این سرزمین 
را ببینیــد. تأثیــر خبرنگارانــی که در شــکل گیری آگاهی 
عمومی و ثبت روایت های تاریخی، نمونه ای درخشــان از 
روزنامه نگاری متعهد در ســخت ترین شرایط است. پیکر 
نیمه جان این نوع روزنامه نگاری، برای ما، زندگی ما و نسل 

آینده  ما، نجات بخش و نویدبخش رستگاری است.
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